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با مسائل آسیا آشنا شـــود. آرنولد موضوع‏های ادب پارسی را در 
دو مقوله مطرح كـرد؛ نخـست اقتبـاس از داسـتان‏های شاهنامه 
فردوسی و دیگر نوشتن مقاله‏ای بـا عنـوان »تعزیـه ایرانـی« كه در 
آن از تشریفات و مراسم شهادت بزرگان دینی بحث می‏شـد، در 
ارتبـاط بـا نـزاع تفرقه‏انگیزی كه امت اسلامی را به دو گروه شیعه 
و ســنی تجزیه كرد. آرنولد در مقدمه‏ای بر مجموعه اشعاری كه 
»سهراب و رستم« در میـــان آن‏ها نخـستین‌بـار به چاپ رسید، 
به بحثی درباره مسئله زیبایی‏شناسی پرداخته و او در این مقدمه 
كوشـیده اسـت تا منظومه‏های روایی را كـه نخـستین‏بـار ارائـه 
می‏شـــد، معرفـی و توجیـه كنـــد. او هنگام سرودن »سهراب و 
رســتم« در نامه‏ای به دوســتش آرتور هیو. کلو اشــاره میک‏ند: 
»به‏تازگی من چیزی به دست آورده‏ام كه بیش از هرچیـز دیگـر 
مـرا خـشنود سـاخته اسـت... مطالبی كسب كرده‏ام كه یكـی 
از بهتـرین‏هاسـت، چـه چیـز شـگفت‏آوری!  عجیـب اسـت كـه 
نویسندگان جوان نسبت به آن احساس كمتری دارند. چگونـه 

ممكـن اسـت؟ همـه‌چیـز در آن هست.« 
Ó  این تأثیر در شــرق به چه‌ شــکل بوده است؟ اولین آثار 

تأثیرپذیرفته از شاهنامه در کشورهای شرقی متعلق به 
چه کسانی است؟

در شــبه‏قاره حداقــل ۵۰۰ اثــر به تقلید از شــاهنامه ســروده 
شده اســت، تأثیرپذیری گویندگان و نویسندگان فارسی‏زبان و 
فارســی‏دان سرزمین شــبه‏قاره یکی به این دلیل بوده است که 
در میدان‏های جنگ و برپایی هنگامه‏ها یا فتح‏ها و پیروزی‏ها در 
دلیر گردانیدن سپاهیان و مردمان جنگجو، زبانی بهتر از فارسی 
و گونه‏ای ادبی بهتر از شعر فارسی و شیوه و وزنی بهتر از شاهنامه 
نیافته‏اند. ازاین‌رو به تتبع پرداخته‏ و شاهنامه‏هایی منظوم یا منثور 
یا آمیخته از نظم و نثر پدید آورده‏اند. در دوره اکبرشــاه تیموری، 
 ـدر جنگ‏های هند، برای سرداران سپاه   ـفیضی  وزیر شاعرش 
هند نامه می‏نوشت که هنگام جنگ، کتاب‏های اخلاق ناصری، 
خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نخوانید، شاهنامه بخوانید؛ برای 
اینکه سربازها تشجیع و تقویت شوند. بر این باور بودند که ادبیات 
غنایی به درد جنگ نمی‏خورد. بنابراین شــاهنامه در جنگ‏ها 
بســیار مؤثر بوده اســت. در جنگ‏های هند در دوره تیموریان، 
سربازان را در جنگ وادار میک‏ردند که شاهنامه بخوانند؛ چراکه 
لحن شاهنامه به تنهایی برایشان شجاعت‏آفرین بوده است. حتی 
در قرن‌هــای ۱۹ و ۲۰ در جنگ‏هایی که افغان‏ها با انگلیس‏ها 
داشتند یا هندی‏ها با انگلیس‏ها داشتند، شاهنامه می‏سرودند. 
شاهنامه چترال یکی از این شاهنامه‏هاست که به فرمان سلطان 
شجاع به نظم درآمده است و مربوط به فتح چترال است. چترال، 
ایالتی اســت در شمال پاکستان که در اشغال فرنگیان بوده و به 
دست مسلمانان فتح شده و این شاهنامه در سال ۱۹۴۱ میلادی 
به پایان رسیده است. شاهنامه چترال اینگونه آغاز می‏شود: »به 
نام شهنشاه هر دو جهان/ که ذاتش نهان است و اسمش عیان، 
غلط شد ز من ذات او همچو مهر/ به هر ذره بنمود در دهر چهر، 
چو خورشــید عالم عیان ذات اوســت/ که ارض و سما پر ز آیات 
اوســت«. این منظومه اثر محمد غفران و میرزا شیر احمدخان 

ملک‏الشعرای امیر کابل است. 
Ó  در ایران چه آثاری به تقلید از شــاهنامه نگاشــته شده 

است؟
شهنشــاه‏نامه، منظومــه‏ای حماســی از فتح‏علی صبا در بحر 
متقارب بر وزن شاهنامه است که موضوع آن ذکر وقایع پادشاهی 
فتحعلیشاه و جنگ‏های عباس‏میرزا با ســپاهیان روس است. 
این بزرگترین مثنوی صباســت و به روال شاهنامه فردوسی و به 
همان وزن ســروده شده‏ است. دیگری شــاهنامه نادری است 
که ملامحمدعلی طوسی، شــرح جنگ‏های نادرشاه را به نظم 
در آورده اســت اما مشتمل بر تمام وقایع تاریخی نیست. تَتَوی 
در مقالات‏الشــعرا، میرزا محمدعلی طوســی را براساس پیوند 
نسبی‏اش با حکیم طوس، فردوسی ثانی نامیده است. او خود 
در مقالات‏الشعرا چنین می‏گوید: »میرزا محمدعلی الملقب به 
فردوسی ثانی خراسانی طوسی گویند از اولاد فردوسی صاحب 
 ـناظم شــاهنامه حالات نادرشاه،   ـوالله اعلم  شــاهنامه اســت 
همراه رکاب همایون نادری وارد الکه‏ سند شد.« از مجموع اقوال 
مختصری که در این باره از افراد مختلف نقل شــده است، تنها 
روشن می‏شود که محمدعلی طوســی در اصل طوسی بوده و 
خود را از اولاد فردوسی می‏دانسته و شاید به سبب این انتساب 
مشهور به فردوســی ثانی شده -یا خود را شــهرت داده- وگرنه 
از نظــر قدرت‌بیان، فصاحت، بلاغــت و مضمون‏پردازی، هرگز 
شایسته چنین تخلصی نبوده است. محمدعلی طوسی کتاب 
را در چهار فصل عنوان‏بندی کرده که انتهای هر فصل به شیوه 
حکیم نظامی در اسکندرنامه، به ابیاتی ساقی‏نامه‏گونه ختم شده 
اســت. قبل از این چهار فصل، شش فصل حاوی 500 بیت در 
ابتدا آمده اســت. محمدعلی طوسی بلافاصله بعد از ستایش 
خدا، به نعت رســول و صفــت معراج می‏پردازد، حــال آنک‌ه در 
شاهنامه فردوسی، فصول ستایش خرد، آفرینش کیهان، آفرینش 
مردم، آفرینش آفتاب و آفرینش ماه، میان ســتایش خدا و نعت 
نبی فاصله انداخته است. درنهایت باید به این نکته توجه داشت 
که مقایسه هر متن حماسی و حتی گاه غیرحماسی با شاهنامه 
فردوســی، نتیجه‏ای جز اثبات دوباره بی‏همانندی فردوســی و 
گران‏وزنی شــاهنامه  ندارد. غور در ادبیات شاهنامه، خواننده را 
هرچه بیشتر به صحه‏گذاری این ســخن بزرگان که شاهنامه را 
سند اصلی ادبیات فارسی دانسته‏اند رهنمون میک‏ند. بی‏دلیل 
نیســت که پس از گذشت حدود هزار ســال، چهره‏ی او منفرد 
و متمایز مانده اســت. صراحتاً و بدون هیچ شکی باید گفت که 
شاهنامه فردوسی به‌لحاظ کلام، موضوع، تنوع داستان‏ها و در 
نظر گرفتن حالات درونی قهرمانان، به ‌هیچ وجه قابل مقایسه با 

آثار دیگر نیست. 

اینکه می‏گویند در 
ایران زبان فارسی 
سره رواج داشته 
است و 10هزار 

عرب، زبان را به 
هم زدند و لغات 

عربی را وارد زبان 
کردند، دروغ 

است. این‏ دروغ‏ها 
را ساسانیان درست 

کرده‏اند چراکه 
شکست خودشان 

را شکست ایران 
می‏دانستند. ایران 

۱۴۰ میلیون جمعیت 
قابل شمارش داشته 

که اگر دهات‏ها 
و جاهایی را که به 

آن‏ها دسترسی نبوده 
هم حساب کنیم، 

 جمعیت به 
۲۰۰ میلیون 

می‏رسیده است

گالری‏گردی 

 اسب‏ها چونان 
زنان قدرتمند و زیبا

 نگاهی به نمایشگاه نقاشی »اسبگاه« 
با آثاری از کمال طباطبایی

چگونه می‏‏توان با اشاره به چیزهایی دیگر، تنها 
به یک چیز اشــاره کرد؟ به نظر تنها هنر اســت 
که چنین توانمندی غریبــی دارد. این را وقتی 
که در دلتنگ‏ترین حال زنانه‏ خود به نمایشــگاه 
»اسبگاه« کمال طباطبایی رفتم، با نگاه کردن 
به تک‏تک آثار درک کردم. این نقاشــی‏ها که با 
اشــاره به اســب‏ها، رنگ‏هایی زنده، فرم‏هایی 
کاملًا تعریف‏شــده و دقیق و هیجانی به‌شــدت 
مدیریت‏شــده در طول ســاعت‏ها و ســاعت‏ها 
کار منظــم، خلق شــده بودند، از چشــم من، 
تنها به یک چیز اشــاره داشــتند؛ زنان! اما چرا 
اســب‏ها حامل این معنای روشــن زنانه بودند؟ 
در نمایشــگاه »اســبگاه« کمــال طباطبایــی، 
نقاشــی‏هایی استادانه را شــاهد هستیم که در 
آن‏ها اسب‏ها به‌عنوان نمادی از قدرت و شکوه و 
درعین‌حال به‏مثابه پیام‏آورانی از دنیای اساطیر 
به تصویر کشــیده شــده‏اند. این اســب‏ها ـ که 
گویی برخی از آن‏ها از صفحات کهن شاهنامه 
بیــرون آمده‏انــد ـ به‏عنوان حامــان فرهنگ و 
تاریخ، نقشــی محوری در آثــار طباطبایی ایفا 
میک‏نند. طباطبایی با استفاده از تکنیک‏های 
نقاشی سنتی و مدرن، تصاویری خلق کرده که 
در آن‏ها اسب‏ها نه‏فقط به‌عنوان موجوداتی زیبا 
و قدرتمند، بلکه به‌عنوان نمادهایی از استقلال 
و قدرت نهفته در زنان جامعه به نمایش گذاشته 
شــده‏اند. او با ظرافت و دقتی هنرمندانه، این 
پیوند نمادین را به گونه‏ای برجســته ساخته که 

بیننده را به تأمل و تفکر وادار میک‏ند.
در این آثار، اسب‏ها به‌مثابه پرده‏ای هستند 
که پشــت آن‏ها، داســتان‏ها و روایاتــی از زنان 
قدرتمنــد و مســتقل نهفته اســت. طباطبایی 
با نگاهــی عمیق به فرهنگ و اســاطیر ایرانی، 
این مفهــوم را بــه تصویر کشــیده کــه چگونه 
زنان، همچون اســب‏ها، نمادهایــی از »قدرت 
و زیبایی« هســتند و چگونــه می‏توانند در برابر 
چالش‏ها و محدودیت‏ها مقاومت کنند و بر آن‏ها 
غلبه نمایند. نقاشی‏های طباطبایی، با الهام از 
شاهنامه و دیگر منابع اساطیری، به ما یادآوری 
میک‏نند که قــدرت و زیبایــی درهم‏تنیده‏اند و 
هــر دو می‏تواننــد در قالب‏هــای مختلفی بروز 
پیدا کنند. این آثار هنری، با تلفیقی از ســنت و 
مدرنیته به ما نشان می‏دهند که چگونه می‏توان 
با استفاده از نمادهای کهن، پیام‏هایی معاصر و 

ماندگار را منتقل کرد.
اسب‏ها در فرهنگ ایرانی، همواره نمادی از 
قدرت و ســرعت بوده‏اند و در شاهنامه فردوسی 
نیــز زنان قدرتمندی چــون گردآفرید، فرنگیس 
و کتایون، همگی با اســب‏هایی شــجاع و باوفا 
همراه هستند. این شخصیت‏های زن نه‏تنها در 
میدان‏های نبرد کنار مردان ایســتادند، بلکه در 
بســیاری از داستان‏ها، خود به تنهایی رهبری و 
فرماندهی نیروها را برعهده داشتند. این ارتباط 
دیرینــه و اســاطیری نه‏تنها بیانگــر توانایی‏ها و 
ویژگی‏های زنان است، بلکه نشان‏دهنده‏ ارتباط 
عمیق آن‏ها با طبیعت و محیط اطرافشان است. 
شــما این هماهنگــی بــا محیــط را در آثار 
طباطبایــی، با آن‏چــه با رنگ کــرده، به خوبی 
دریافــت میک‏نید. هر تابلو با رنگی که یکســره 
بر اثر غالب اســت، تمــام عناصــر کار را اعم از 
اسب‏ها، زنان و مردان ســوارکار، اجزا و اشیای 
محیطــی چونان یکســره به هم پیونــد می‏زند 
کــه گویی همه با هم از یک‌چیز زاده شــده‏اند. 
زنان و اســب‏ها ـ هــردو ـ به‏عنــوان موجوداتی 
با قــدرت درونی و زیبایی ظاهــری، در تاریخ و 
فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه‏ای دارند و همچنان 
داستان‏ســرایان  و  هنرمنــدان  الهام‏بخــش 
هســتند. ایــن پیونــد نمادیــن به ما یــادآوری 
میک‏نــد که قــدرت و زیبایی در هر شــکلی که 
باشــند، می‏توانند هم‏زمان وجود داشته باشند 
و به ما قدرت مقابله با چالش‏ها و دســتیابی به 
استقلال و آزادی بخشند. درمجموع نمایشگاه 
»اســبگاه« طباطبایــی نه‏تنها یک نمایشــگاه 
هنری است، بلکه یک بیانیه فرهنگی است که 
به مــا یادآوری میک‏ند ارتباطــات عمیق‏تری با 
فرهنگ و تاریخ خــود برقرار کنیم و درعین‌حال 
به ما امکان می‏دهد تا درک بهتری از نقش زنان 

در جامعه داشته باشیم.

نویسنده
حدیث لزرغلامی

خبرنگار فرهنگ
سیدمهدی‏یار موسوی

چنــد اثر هویت‏ســاز و هویت‏نما مانند شــاهنامه، برای 
ایرانیــان می‏تــوان نام برد؟ شــاید هیچ اثــر دیگری به 
بزرگی و قدمت منظومه فردوسی نتواند فرهنگ و هویت 
ملــی مردمان ایران‏زمیــن را نمایندگی کند. شــاهنامه 
اثری اســت که از دل فرهنگ این ســرزمین برخاســته 
و بــرای تعالــی فرهنــگ همین ســرزمین خلق شــده 
اســت؛ اما دریغ که در حافظه ملــی ایرانیان امروز، جز 
نامی از شــاهنامه باقی نمانده و به‏رغم درفش‏افشــانی 
صاحبان کار، میل چندانی در آحاد نســل‏های تازه، بر 
بازخوانی و بازفهمی این داســتان باستان وجود ندارد. 
این عدم‌تمایل به‌معنای گسست و پشت‌پا زدن است به 
هویّتی که در فقدانش، بی‏شــک جای آن با هویت‏های 
جذاب دیگری پر خواهد شــد. بــه مانند هر اثر دیگری 
که نام ادبیات بتوان بر آن گذاشت، شاهنامه را نیز باید 
با زبان و بیانی زنده خواند؛ چراکه ادبیات زنده اســت. 

زبان ادبیات زبانی نامیراست اگر درست خوانده شود.
 »بســی رنج بردم در این ســال ســی/ عجــم زنده 
کردم بدین پارسی«، اگر این بیت منسوب به فردوسی 
از خود او باشــد، شــاید ادعای زنده کردن و زنده نگاه 
داشتن زبان پارسی توســط او، به‌همین‌دلیل است که 
فردوسی زبان و فرهنگ فارسی را در آن دوره تا به‌امروز 
بــه ادبیات پیوند زده تا زنده بماند. بی‏شــک نمی‏توان 
با هر نســل به زبان هزارســال پیش از او سخن گفت؛ 
اما ادبیات به‌خاطر خاصیت تأویل‏پذیری‏اش، هر زمان 
که خلق شــده باشــد، با مردمان هر زمانــی می‏تواند 
گفت‏وگــو کند. این گفت‏وگو وقتی شــکل می‏گیرد که 
مخاطبان اثــر ادبی در آن اثر، خــود را ببینند و جهان 
خــود را با جهــان متــن دارای پیوند بیابنــد. از منظر 
آمادگی متن بــرای بیان به زبان‏های تازه، چه به لحاظ 
ســاختاری و چه محتوایی، شــاهنامه فردوسی یکی از 
متون کلاسیک پر توانش ادب فارسی است. با استناد 
بــه پژوهش‏هایــی کــه در این زمینــه صــورت گرفته، 
می‏توان مدعی شد که شاهنامه به طرز خارق‏العاده‏ای 
عناصر مورد نیاز بــرای تبدیل یک روایت به فیلم‏نامه یا 
نمایش‏نامه را داراست. مواردی چون قصّه و پیچیدگی 
آن، تعــدّد، تنــوّع و درآمیختگــی ژانرهــای گوناگــون 
ازجملــه حماســی، عاشــقانه، تعلیمــی و…، وجــود 
عناصر پایه‏ای داستان مثل بحران، نقطه عطف، نقطه 
اوج و ابهــام، پرداختــن به شــخصیت‏های دراماتیک، 
خاکســتری و… ازجملــه این عوامل اســت. گاه حتی 

پای قلم فردوســی بــه طراحی صحنه و لبــاس هم باز 
می‏شود. همه این عوامل در متن شاهنامه، باعث شده 
تا محققان و روایت‏شناســان مختلفی از سراســر دنیا، 
شــاهنامه را فراتر از یک منظومه کلاســیک معمولی؛ 
بلکــه یک اثر نمایشــی بالقــوه تمام‏عیار تلقــی کنند. 
تجربــه موفق ملل دیگر در بازنمایی ادبیات کلاســیک 
خود در قالب تئاتر، ســینما و ســریال از دیرباز تاکنون 
نشــان‏دهنده امکان اجرا و بهره‏بــرداری از این قابلیت 
است. از طرفی بازخوردها در برابر این آثار حاکی از این 
مسئله‏ است که این نوع اقتباس‏ها از ادبیات طرفداران 
گســترده‏ای از طیف‏هــای مختلــف خواهد داشــت و 
به‌لحاظ بازگشــت مالی و موفقیت‏های حرفه‏ای، برای 
عوامل سازنده آثار، نتایج خوبی به همراه داشته است. 
کشورهایی مانند هندوستان، تاجیکستان - زمانی که 
تحت ســیطره اتحاد جماهیر شــوروی بود - و بسیاری 
از سرزمین‏هایی که در متن شاهنامه گوشه چشمی به 
آن‏ها شــده اســت، در امر اقتباس پیش‏قدم شده‏اند و 
آثار گوناگونی را چه آزادانه و چه وفادارانه نسبت به متن 

تولید کرده‏اند.
این درحالی‌است که از ســالیان گذشته تا به امروز، 
شــاید با زحمت بتوان به‌عدد انگشــتان دســت، آثاری 
را نــام برد کــه ایرانیان با اقتبــاس از شــاهنامه ایرانی 
درســت کرده‏اند. یکی از بهانه‏هایی که ســبب می‏شود 
تهیهک‏ننــدگان و ســازندگان آثار نمایشــی دســت روی 
ســوژه‏های ادبــی - تاریخــی شــاهنامه و به‏طــور کل 
داستان‏های ادبیات کلاسیک فارسی نگذارند، پرهزینه 
بــودن جلوه‏های ویــژه در اجرای چنین آثاری اســت. 
جدا از اینکه شــاید به هر لحــاظ یکی از پرمنفعت‏ترین 
عرصه‏های ســرمایه‏گذاری همین عرصــه خواهد بود، 
امــا مقصود از اقتبــاس چیــزی فراتر از صرفــاً اجرای 
نعل‌به‌نعــل آثار اســت، چه اصولًا در این شــکل، حرف 
تــازه‏ای هم برای گفتــن وجود نخواهد داشــت و عملًا 
منظــور از تغییــر نوع بیــان و ارائه نیز حاصــل نخواهد 
شــد. مقصود از اقتباس می‏تواند برداشت‏هایی آزادانه 
یــا وفادارانه بــا رنگ و بوی داســتان‏ها و کلان‏مضامین 
شاهنامه باشــد که به‏نوعی تأویلی کاربردی از متن این 
اثر اســت. در ســال‏های اخیر نیز آمارها نشان از میل و 
اقبــال افراد به آثار موفقی در این نوع از اقتباس - البته 
از ادبیــات کلاســیک غــرب - دارد. در یــک کلام باید 
گفت، شــاهنامه فردوســی تا زمانی کاربــرد و فاعلیت 
خواهد داشــت که با نگاه به مســائل امــروز، به زبان‏ها 
و بیان‏های تازه‏ای بازخوانی و بازنمایی شــود. چنانکه 
خود او به بیان و فرمی تازه دست برد. این درست همان 
مقصودی اســت کــه حکیم توس از زنده نگاه داشــتن 

فرهنگ ایرانی دنبال میک‏رد. 

مر این نامه را باز از نو بخوان
شاهنامه تا زمانی کاربرد و فاعلیت خواهد داشت که با نگاه به مسائل امروز

 به بیان‏های تازه‏ای بازخوانی شود

نگاه روزنامه نگار


